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 چکیده  

و انتقاد کردن    ها،شهیاندجامعه زنده، نقد افکار و    یهااز نشانه   یکی
حق    نیزنده و کامل ا  نیکرد افراد است و اسلام به عنوان داز عمل 

کرده،    یرا به همه افراد جامعه داده که وضع جامعه خود را نقد و بررس
انتقاد را    .ندینقاط ضعف و قوت آن را گوشزد نما قرآن اصل نقد و 

نموده و خود   انینقد را ب  تی فیو ک  وهینموده است و ش  قیو تشو  دییتأ
  ست؛ ین  رینقدپذ  یپرداخته؛ منتها هر کلام  گرید  یهاشهیاندبه نقد  

نقدپذ معصومان  و  خداوند  کلام  و  واقع  مطابق  و  حق،   ریکلام 
است که در عرصه نقد و   نی ا  م، یافتیمقاله    ن یچه در ا. آنباشندینم

سخنان    گر؛شهیاندتوجه نمود، نه به    شهیاندبه    دیبا  ترش یب  یبررس
زم در  را  ب  نه یقرآن  بخش  چند  در  انتقاد  و  قرآن    :میداری م  انینقد 

 یهاو انتقاد کردن از کردار و رفتارها را با زبان  ها،شهیاندنقد  فیشر
: »بندگان مرا بشارت دیفرمای م جاکینموده است. در  دییتأ یمختلف

 یرو یها پآن  نیکوتریو از ن  شنوندی را م  سخنانکه    یده، همان کسان
کسان  کنند،یم هدا  یآنان  خدا  که  آن  تشانیهستند  و  ها  نموده 

نقد سخن و انتخاب احسن؛    یعنی  ن،یکوتریاند«. انتخاب نخردمندان 
نموده که   دیتأک نیدستور به تفکر داده  و همچن یاده یعد  اتیو در آ

 شهیو... اند  انینیشیو کردار پ  فتارگذشتگان، در گ  خ یدر تار  ،یدر هست
و دستور    دیها بنگرو منتقدانه به آن   د،یو دقت نظر به خرج ده  دیکن

گو مطمئن و خلاف   ریافراد غ  قیکه از طر  یداد که خبرها و سخنان
ادیرینپذ  ،یبدون بررس  د،یکن  یریگیپ  رسد،یبه شما م همه    هانی. 

 نگاه شود.   ینقاد دیکه به سخن به د  دهدینشان م

 

Abstract  

One of the signs of a vibrant society is the critique 

of thoughts and ideas, as well as the evaluation of 

individuals' actions. Islam, as a dynamic and 

comprehensive religion, grants every member of 

society the right to assess their community’s 

conditions, highlighting its strengths and 

weaknesses. The Quran affirms and encourages the 

principle of criticism, outlines its methods and 

quality, and even critiques other ideologies itself. 

However, not every statement is open to 

criticism—divine truth, words aligned with reality, 

and the speech of God and the infallibles 

(Ma’sumin) are beyond critique.  This article finds 

that in the realm of critique, greater attention 

should be paid to the *idea* rather than the 

*thinker*. We present the Quranic teachings on 

criticism in several sections: The Noble Quran 

endorses the critique of ideas and the evaluation of 

actions and behaviors through various expressions. 

In one instance, it states: *"Give glad tidings to My 

servants—those who listen to speech and follow 

the best of it. They are the ones whom Allah has 

guided, and they are the people of 

understanding."* (Quran 39:18). Choosing "the 

best" implies evaluating speech and selecting the 

most sound.   



 
 

 

 قرآن دگاهینقد و انتقاد از د یشناس  بی آس                                                                                                                                              17
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 آسیب شناسی  
در اصطلاح عبارت است    1»آسیب« در لغت به معنای زخم، ضرب، صدمه، عیب و نقص، رنج، آفت، بلا، فتنه، آزار و مصیبت« است. 

های فکری، جنسی، فرهنگی، اجتماعی و به عبارتی دیگر »ناهمنوایی با هنجارها یا  ها و آفتها، مصیبتاز شناخت دردها، کاستی
را آسیب میمجموعه از هنجارهای معین  انسان و    2گویند. ای  با دقت در آیات قرآن کریم عواملی درونی و بیرونی موجب سقوط 

گیرد؛  لازم به ذکر  های شیطان و هوای نفسانی قرار میگردد. که در دو دسته اصلی وسوسهشکست وی در تعاملات اجتماعی می
انتقاد نقش مهمی دارد. انتقال پیام نیز در ایجاد آسیب به فرایند نقد و  ها در معرض  همه انسان  است که انتخاب نادرست وسایل 

خواهد او را به  گستراند و میهای شیطان قرار دارند و شیطان در مسیر تک تک افراد با هر موقعیت و مقامی دام خود را میوسوسه
 فرماید:گمراهی کشاند. در این راستا خداوند می

إِنَّهُ یَراکمُْ هُوَ وَ قبَیلُهُ مِنْ حَیْثُ لا  یَفتِْنَنَّکمُُ الشَّیطْانُ کمَا أَخْرَجَ أَبَوَیْکمُْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزعُِ عَنْهمُا لبِاسَهمُا لِیُرِیَهُما سَوْآتِهمِا  آدَمَ لا  یا بَنی »
 . (27)اعراف، «أَولِْیاءَ لِلَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ تَرَوْنَهمُْ إِنَّا جَعلَنَْا الشَّیاطینَ

[ از بهشت بیرون کرد، لباسشان را از اندامشان بر  »اى فرزندان آدم! شیطان، شما را نفریبد چنان که پدر و مادرتان را ]با فریبکاریش
او و دار و دسته مى آنان بنمایاند،  به  را  تا شرمگاهشان  را نمىکشید  آنان  آنجا که شما  از  را  را  بینید مى اش شما  بینند، ما شیاطین 

 کند که:آورند.« خداوند نیز دلایل پیروی نکردن را در قرآن چنین بیان میسرپرست و یاران کسانى قرار دادیم که ایمان نمى 

 (. 169نَّمَا یَأْمُرکُمُ بِالسُّوءِ وَ الْفَحشْاَءِ وَ...« ) بقره، ا» 
 کند و... همانا شیطان شما را به بدی و فحشا امر می

آیه فوق می به فحشاء،علامه دیل  او و  فرماید: فرمان شیطان  انسان می   عبارتست از وسوسه  را که از  آن را بوسیله    خواهد.آنچه 
 3کند.خطورآن به قلب آدمى و جلوه دادن آن در نظر او، بر انسان تحمیل می 

دشمن خدا    این  از  ای بندگان خدا فرماید:  « در رابطه با دوری از شیطان می همچنین حضرت علی )ع( درقسمتی از خطبه »قاصعه 
  شما را تحریک کند و لشکر   ، )ابلیس( بر حذر باشید. نکند شما را به بیماری خویش )کبر و غرور و تعصّب( مبتلا سازد و با ندای خود

او تیر خطرناک را برای شما آماده نموده، در کمان گذارده و   ،اش را فریاد زند و بر ضد شما برانگیزد. به جانم سوگندیا سواره و پیاده
بدین جهت که مرا اغوا    .با قدرت تا آخرین حدّ کشیده و از مکانی نزدیک به سوی شما پرتاب نموده است و گفته است: پروردگارا

کنم )و از رحمتت همه را اغوا می  دهم وکردی )و از رحمت خود محروم ساختی( زرق و برق زندگی دنیا را در چشم آنها جلوه می
اش درباره  سازم( او در این سخن تیری در تاریکی به سوی هدفی دور دست انداخت و گمانی نادرست داشت )زیرا خواسته محروم می 
د. از  تصدیق کردن  ها صورت نپذیرفت، ولی( فرزندان تکبّر و برادران تعصب و سواران بر مرکب غرور و جهل، او را عملاهمه انسان

های شیطان نشده و حقایق را آنگونه  خویش در هنگام انتقاد دچار وسوسه  کمک گرفتن از پروردگار تزکیه و  این رو بر ناقداست که با 
 که است به مخاطب برساند.  

انصاف را ملاک قرار دهند و براساس    همچنین بر منتقدان لازم است  که در انتقادات »هواهای نفسانی« را از خود دور ساخته و حق و
مبارزه برآن برآمد. لذا برای شناخت    آداب صحیح نظرات خود را بیان نمایند. از این رو باید آن را شناخت و با آگاهی و علم به مقابله و 

گردد. کلمه »هوى« به معناى  بهتر »هوای نفسانی« ابتدا لغت »هوی« را بررسی و سپس با بررسی آیات قرآن چند نمونه آن بیان می 
میل نفس به سوى شهوت است، بدون اینکه آن شهوات را با عقل خود تعدیل کرده باشد. و مراد از معبود گرفتن »هواى نفس«  

نظر گیرد. ونیز »هوی« به حسب لغت به معنای دوست داشتن و اشتهاست،    در  را   اطاعت و پیروى کردن آن است، بدون اینکه خدا 
 فرماید :  و نیز خداى متعال در کلام خود مکرر پیروى »هوى« را مذمت کرده می 4خواه آن چیز خوب و یا مذموم باشد. 

 
   144ص   1. دهخدا، لغتنامه دهخدا، ج  1
 130ص   . انتونی گیدنز، جامعه شناسی عمومی، 2
   632، ص 1. طباطبایی، المیزان،. ج 3
 177. موسوی خمینی، چهل حدیث ، ص  4
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 (  40«) نازعات،»...وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الهََْوَى... 
معنای » وی چنین بیان    مفسران در ذیل این آیه و  خداوند در این آیه مبارکه، انسان رااز پیروی »هواى نفس« باز داشته است. و

پسندد نچه که عقل آن رانمیآآید و انسان را به  می  ماند که در نفس به وجوداین است که آن چون بادی می  اند: منظور از »هوی«کرده
 در 1لذا این »هوی« مذموم خواهد بود، اما چنانچه موافق عقل انجام شود، ممدوح بوده و هیچ ضرری نخواهد داشت.  کند.دعوت می

»هوی« چنین بیان کرده است: منظور از آن پیروی و تبعیت از شهوات است که    »نفس« و  این زمینه »زمخشری« نیز در معنای 
 2کند.ها امر میانسان را به بدی

 فرمایند:همچنین امام صادق) ع( نیز صفت آن راچنین می 

 3"کند.ها امر میبترسید از » هوای نفس« زیرا انسان را به بدی "
 فرماید:که موجب پیروی از »هوای نفس« شد همچنین می خداوند درباره »نفس اماره« در آیه مبارکه دیگر و

 (. 53)یوسف، "إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحمَِ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَحیمٌ وَ ما أُبَرِّئُ نَفسْی "
دهد مگر زمانى که پروردگارم رحم کند. زیرا پروردگارم  گر، بسیار به بدى فرمان مىکنم. زیرا نفس طغیانمن خود را از گناه تبرئه نمى 

 بسیار آمرزنده و مهربان است. 
از آن پیروی    شود و اگر ناقدی دچار »هوای نفسانی« شده وها از انسان دور میپس با وجود »هوای نفس« بهترین افکار و تلاش 

نتیجه مطلوب حاصل   نیز نخواهد داشت و  تواند نقد و انتقاد را صحیح انجام دهد بلکه قدرت انجام آداب آن رانماید، نه تنها نمی
 شود.  نمی

 

 ها  اقسام آسیب 
های  پیام)   ها به دو دسته موانع درونی شامل خصایص اخلاقی، چون خودپسندی، تعصب وحسد و موانع بیرونی مانندبه طور کلی آسیب

زا، وجود  در واقع منشاء وجود این عوامل آسیب   4شوند. غیرکلامی نامناسب(، تبلیغات، محیط، تهدید، ابزار و وسایل تقسیم می  کلامی و
در این پژوهش به اختصار به    یا هوای نفسانی باشد.  های شیطان وبی ایمانی در افراد است که ممکن است به دلیل وجود وسوسه 

 .گرددشود اشاره مینتیجه آن می موانعی که موجب آسیب رساندن به انتقاد و برخی از

 تکبر 
شود  نقد با آداب و شرایط صحیح آن انجام نشود »تکبر« است. این صفت رذیله در مقابل تواضع  یکی از موانعی که موجب می 

  شود. در واقع »تکبر« صفتی ناپسند و منظور از آن برتری خود نسبت به دیگران است. و با وجود آن فرد دچار غرور می  قرارگرفته و
 شود. غیر اخلاقی است؛ زیرا مانع از انجام دستورات الهی می

 نماید: همانگونه که خداوند درباره نتیجه »کبر« در شیطان چنین بیان می
در آن هنگام که به  : خداوند به شیطان فرمود  »قَالَ مَا مَنَعکََ ألََّا تسَْجُدَ إِذْ أَمَرْتکَُ قَالَ أَنَا خَیرْ مِّنْهُ خَلَقْتَنىِ مِن نَّارٍ وَ خلََقْتَهُ مِن طِینٍ« 

. خداوند، ابلیس را به  ای و او را از گلمرا از آتش آفریده، گفت: من از او بهترم  ادم چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟دتو فرمان 

اى و او را از  من از او بهترم، به دلیل اینکه مرا از آتش آفریده "خاطر »تکبر« و سرکشى مؤاخذه کرد زیرا او خود را برتر دید و گفت:
نیز درباره مفهوم »تکبر«    پیامبر خدا )ص(  »غرور« موجود در شیطان مانع از اطاعت پروردگار گردید.  و   پس »کبر«  5خاک و گل.

ویژگی این   برخی از بزرگان علم اخلاق، 6هیچ کس را بهتر از خود نبینی.  فرمایند: »کبر« آن است که مردم را کوچک بشماری ومی
شود که به  ای است که سبب ایجاد نوعی سرور در درون فرد میکنند: این صفت در ظاهر به گونهاینگونه بیان می   رذیله اخلاقی را

 
   264، ص 10. طوسی، التبیان،  ج 1
   698، ص4. زمخشری، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج 2
 171و موسوی خمینی، چهل حدیث، ص 325،ص 2. کلینی، کافی، ج  3
 155. توانایی، آیین سبک زندگی، ص  4
   99،ص6. مكارم شیرازی، .نمونه ، ج 5
 194. پسندیده، رضایت از زندگی، ص 6
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در هر حال با وجود این ویژگی ناپسند و برتر دانستن خود در روابط اجتماعی از جمله هنگام    1نوعی نماد »تکبر« در چهره اوست. 
 شود بلکه مخاطب ممکن است دچار عناد و لجبازی شده و بر عکس سخن او عمل نماید.  انتقاد، نه تنها هیچ نوع اصلاحی انجام نمی

 ترس
مردم بی تفاوت از کنار نواقص و معاصی به   آید. زیرا برخی ازبشمار می  یکی از صفات ناپسند  داشته و   ترس در مقابل شجاعت قرار

 فرماید:به آنان می حضرت علی)ع( کنند.»ترس« عبور می علت وجود
نه رزقی را دور    منکر، نه اجلی را نزدیک و  نهی از   ها امر کنید و از منکرها باز دارید، چراکه امر به معروف وای مردم به معروف

  2سازد.می
یا »امر به معروف« و»نهی ازمنکر« را رها    این افراد به علت ترس از مرگ و ترس از ضرر مالی آن را بهانه کرده و »نقد وانتقاد« و

به خداوند  کنند.می ایمان  با وجود  نهراسیده و  اما  به کمال رساندن و رفع کاستی  از چیزی  آنان تلاش  بدون هیچ ترسی در  های 
 فرماید: ینمایند. خداوند درباره ایشان چنین ممی

 (. 64تا   62یَحْزَنُونَ«) یونس،»ألَا إِنَّ أَولِْیاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ علََیْهمِْ وَ لا همُْ 
 . شوند« »آگاه باشید که دوستان خدا نه بیمى دارند و نه اندوهگین می 

 دهد:را چنین توضیح می »ترس« »خوف« و یه فوق علت ایجادآمرحوم »طبرسی« ذیل 
گیرد که نفس،  آن اضطراب دل از وقوع امرى ناگوار است و مقابل آن امنیت و آرامش است. زیرا خوف همیشه از آن جا سرچشمه مى

شود که آدمى چیزى را که دوست داشته از دست بدهد، و  احتمال ضررى را بدهد که ضرر او است، و از این راه اندوه به دل وارد مى 
 3یا چیزى را که کراهت داشته گرفتارش شود. 

توانند در رشد و تعالی دیگران نقش مثبتی داشته  افراد ترسو در انجام هر امری از جمله انتقادات ناتوان بوده و به علت آن نمی   اما
 باشند.  

 حسادت  

تواند در فرآیند نقد  مخلوق شمرده شده که می  حسادت از دیگر رذایل اخلاقی و صفات ناپسند در نزد خالق و

 4در طرف مقابل باشد.  که برتری و فضیلتی شودهایی را وارد سازد.حسادت هنگامی ایجاد میانتقاد آسیب  و

 فرماید: از این رو خداوند در قرآن کریم چنین می

 (.54) نساء ،"ظِیمًا مَا ءَاتَئهمُُ اللَّهُ مِن فَضلِْهِ فَقَدْ ءَاتَینَْا ءَالَ إبِْرَاهِیمَ الْکتَِابَ وَ الحِکْمَةَ وَ ءَاتَیْناَهمُ مُّلْکا عَ أَمْ یحسُْدُونَ النَّاسَ علَىَ"

ورزند با مردم )یعنی پیامبر و مسلمین( چون آنها را خدا به فضل خود برخوردار نمود. که البته ما به آل ابراهیم کتاب بلکه حسد می "

 ."و حکمت دادیم و به آنها ملک و سلطنتی بزرگ عطا کردیم
اند: حسد زیاده  و برخى گفته   از این رو حسد ناپسند است.  در واقع حسد، آرزوى زوال نعمت از دیگران است تا دچار سختى گردند،

  5زیرا بخل سختی در بخشش نعمت چون مال و حسد، رنج متنعم بودن دیگران از نعمت است.  روى در بخل است.
کند نعمت از صاحبش دور شود، هر چند آن را برای خود  فرماید: »حسود، کسی است که آرزو می )ص( در این باره می   پیامبر خدا 

 .6نخواهد« 

 
   705ص ،  2. غزالی، کیمیای سعادت، ج 1
 366. نهج البلاغه، حكمت  2
   180ص    .،5، ج. طبرسی، مجمع البیان 3
 108. پسندیده، رضایت از زندگی، ص 4
   94، ص 3. طبرسی، مجمع البیان، ج 5
 159. شعیری، جامع الاخبار ، ص  6
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های فرد مقابل  با پیروی از »هوای نفس« ممکن است انسان خواستار از بین رفتن برتری  پس درصورت وجود این رذیله اخلاقی و
هنگام انجام نقد، اصول اخلاقی را زیر پا گذارد. از این رو باید در فرایند انجام آن ناقد و نقد شونده دچار این رذیله اخلاقی  در شده و

 نباشند تا انتقاد دچار آسیب نگردد.  

 حب و بغض
»إنزجار« نفسانى و    به معنی »تنفّر«  و  »بغض«  و  1پندارىبینى و آن را خیر مى »مَحَبَّت« خواستن و تمایل بچیزى است که مى

»محبّت« تمایل و کشش نفس    انجامد، » بغض« ضدّ دوستى است زیرا دوستى ومیلى و دورى از آن مىروحى از چیزى که به بی 
»بغض« خلاف آن است. همچنین »حُب« در اصطلاح گرایش به چیزی است که با طبع    شود وبه چیزى است که به آن متمایل مى

 2کمال انسان را نیز در برگیرد.  انسان سازگار و لذت بخش بوده و
 شود. می  باورهای درونی افراد دشمنی مانع از گفتن بسیاری از حقایق و این رو ممکن است ؛ دوست داشتن و از

های دین باشد؛ برگرفته از آموزه  ها«توان گفت: اعمال انسان متاثر از »حب« و »بغض« هاست. اگر این »حب« و »بغضپس می
های او برحول و محور خدا قرارگرفته، »حُب« و »بغض« او ایمانی و اخلاقی شده، در این صورت ارتباطاتش  ها و دشمنی محبت

 صحیح و انتقاداتش سازنده خواهد بود.
 نماید.  از این رو خداوند حضرت ابراهیم ) ع( را به عنوان الگوی بغض ایمانی معرفی می

رنْا بکِمُْ وَ بَدا بَیْننَا وَ  إِبْراهیمَ وَ الَّذینَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهمِْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْکمُْ وَ ممَِّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کَفَ قَدْ کانَتْ لَکمُْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فی  "

 . (4)ممتحنه، "بَیْنَکمُُ الْعَداوَةُ وَ الْبغَْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنوُا بِاللَّهِ ...

مسلماً براى شما در ابراهیم و کسانى که با اویند سرمشقى نیکوست، آن گاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و آنچه به جاى خدا  "
پرستید بیزاریم، ما به شما کافریم و میان ما و شما دشمنى و کینه همیشگى پدیدار شده است، تا آن زمان که به خداى یگانه ایمان  مى

 "آورید 
کند، که او در انتقادات خود نسبت به اقوام حُب  قرآن کریم در روند تعلیمات خود از الگوهاى مهمى چون حضرت ابراهیم )ع( یاد می

 نماید.خویشاوندی را کنار گذاشته و براساس فرامین پروردگار با آنان برخورد می 
ورزد، از وى  یعنی بر شرک و ضلالت خود اصرار مى  3کند،و هنگامى که متوجه شد پدرش دشمن خداست و به وعده خویش وفا نمى

 4.بیزارى جست
بنابراین منتقد    5شودها اثر داشته، که در نتیجه آن حقایق گم می علامه طباطبایی)ره( نیز عقیده دارد گاهی هوای نفس در حب و بغض 

انتقاد خللی وارد   فرایند این رو ممکن است در کند. از]در نتیجه تسلط هوای نفس[ نواقص را برای مخاطب شفاف و واضح بیان نمی
 شود. 

 تحقیر 
انسان مومن در    تواند باشد.است. گاهی منشاء بروز این صفت عداوت و دشمنی می   های وارده بر انتقادتحقیر یکی دیگر از آسیب

بزرگداشت و احترام او تکریم خدا و اولیاى خدا است و اهانت و  که    پیشگاه خداوند از ارزش و اعتبار بالایى برخوردار است به طورى
، تحقیر  کسی را. این واژه در لغت نامه دهخدا، به معنای  ها نیز بى حرمتى و توهین به پروردگار و موجب خشم خداوند استتحقیر آن 

نمودن است. گاهی افراد بی منطق به جای پذیرش سخنان منطقی فرستادگان الهی، آنان را با گفتار و  خوار    شمردن و سبک   کردن،
 موجب خوار و خفیف شدن آنان شوند. برای نمونه، در سوره فرقان آمده است: و قرار داده تا  آزار یا رفتار خود مورد اذیت و

 . (41إِذَارأََوکَْ إِن یَتَّخِذُونکََ إلَِّا هُزُوًا أَ هَذَا الَّذىِ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولا« )فرقان ، 

 
 214، مفردات الفاظ قرآن، ص  راغب اصفهانی.  1
 314، ص 4. غزالی ، احیاءعلوم الدین، ج 2
   116، ص 5مجمع البیان، ج. طبرسی،  3
  397، ص9المیزان، ج . طباطبایی، 4
 122. پسندیده، رضایت از زندگی، ص 5
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 انگیخته است؟ گویند( آیا این است آنکه خدا به پیغمبریش برد)و مى گیرنات نمىو چون تو را ببینند جز به مسخره
 کسی  او همان  گفتند: آیا، با حالتی تمسخرآمیز میدیدندرا میرسول اکرم ) ص(    هرگاه حضرتآیه به این موضوع اشاره دارد که کفار  

؟ در واقع، این آیه به پاره ای از سخنان بدون اندیشه کفار اشاره دارد که برخاسته  است  فرستاده  ما  او را برای پیامبری است که خداوند
بینند این نویسد: که چون کفار تو را مىاز »هواهای نفسانی« آنان است. در این راستا علامه طباطبایی در معنای این آیه چنین می

 1)أَ هَذَا الَّذِى بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً (.  کنند.گونه تو را استهزاء مى 

 تهدید 
که اگر از اندیشه یا گفتار   کنندپردازند. به این ترتیب که تهدید میگاه افراد بی منطق به جای پذیرش انتقاد به تهدید افراد منطقی می

همانگونه که در بعضی از آیات اشاره به افرادی دارد که به جای پذیرفتن سخن   2خود دست برندارند، آسیبی متوجه آنها خواهد شد. 
نمودند. قدرت خود کرده و فرستادگان الهی را تهدید می  منطقی پیامبرانشان، در هنگام مواجهه به ضعف خود در استدلال، تکیه بر زور و

 فرماید:خداوند در مورد آن کفار لجوج می
 (.13)ابراهیم ،  الظَّلِمِینَ«لَنهِکَنَّ مْ رَبمُْ»وقََالَ الَّذیِنَ کَفَرُواْ لِرُسلُِهمِْ لَنُخْرِجَنَّکمُ مِّنْ أَرضْنَِا أَوْ لَتعَُودُنَّ فىِ ملَِّتنَِا فَأَوْحَى إلَِیهِ

 .کنیم مگر اینکه به آیین ما بازگردید«مى »کسانى که کافر بودند به پیغمبرانشان گفتند: ما قطعا شما را از سرزمین خودمان بیرون 

 استهزاء 
باشد. در واقع، مشرکان استهزاء یکی از واژگانی است که مکرر در آیات قرآن بیان شده است و به معنای تحقیر و کوچک شمردن می

کردند، پیوسته با آنان به مخالفت پرداخته و برای  های به ناحق خود مشاهده میو قدرتمندان چون پیامبران ) ع( را در برابر خواسته

 3گرفتند. استفاده کرده و انبیا الهی را به طرق مختلف به سخره می "استهزاء "شکست دادن آنان از  تضیف و
 کند که:در این زمینه قرآن کریم نیز چنین بیان می 

 (. 11)حجرات، "عسَىَ أَن یَکُنَّ خیًَا مِّنَّ یَأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عسَىَ أَن یَکُونُواْ خیَا مِّنمُْ وَ لَا نسِاَءٌ مِّن نِّساَءٍ "

اید هیچ قومى حق ندارد قومى دیگر را مسخره کند چه بسا که آنان از ایشان بهتر باشند، هیچ یک از  اى کسانى که ایمان آورده   "

در تفسیر المیزان، استهزاء عبارت است از    "زنان حق ندارند زنانى دیگر را مسخره کنند چون ممکن است آنان از ایشان بهتر باشند.
اى بشمارى، حال چه اینکه چنین چیزى را به زبان بگویى و یا به این منظور اشاره اینکه چیزى بگویى که با آن، کسى را حقیر و خوار  

 "کنى، و یا عملا تقلید طرف را در آورى، به طورى که بینندگان و شنوندگان بالطبع از آن سخن، و یا اشاره، و یا تقلید بخندند. و کلمه

شود، چون مردانند که به امور  بته در اصل به معناى جماعتى از مردان است، و شامل زنان نمىبه معناى جماعت است، که ال  "قوم

لذا    4قرار گرفته است.   "نساء  "در آیه مورد بحث همین معنا است چون این لفظ در مقابل  "قوم  "کنند نه زنان. و مراد ازمهمه قیام مى
شود که، هیچ کسى را مسخره نکنید، زیرا ممکن است آن کس نزد خدا از شما بهتر باشد. پس با وجود  از این آیه چنین برداشت می 

 یا نقد شونده حق تمسخر دیگری را ندارد.  سخن خداوند متعال درهنگام نقد ناقد و این آیه و

 تجسس 
بایست از »تجسس« در امور  تفحص و جستجو در حریم خصوصی دیگران به هر شکلی که باشد »تجسس« نام دارد و فرد ناقد می

های دیگران و آشکار کردن  مشکلات و لغزش ها وشخصی و زندگی خصوصی افراد خود داری کند. زیرا تلاش برای آگاهی از عیب
شوند. دین مبین اسلام خواهان آن است که افراد جامعه در زندگی های زندگی دیگران همه از مصادیق تجسس شمرده میپنهانی

 :فرمایدخواهد که در زندگی یکدیگر تجسس نکنند و میخصوصی خود از هر نظر در امنیت باشند. لذا از آنان می

بعَْضُکمُْ بَعضْاً أَ یُحِبُّ أَحَدکُمُْ أَنْ یَأکُْلَ لَحمَْ  یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجتَْنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ وَ لا تَجسََّسُوا وَ لا یَغْتَبْ    "

 (.12)حجرات ، "وَّابٌ رَحیمأَخیهِ مَیتْاً فَکَرِهْتمُُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَ
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ها گناه است، و از عیوب مردم تجسس مکنید و  ها اجتناب کنید که بعضى از گماناید! از بسیارى گماناى کسانى که ایمان آورده 
دنبال سر یکدیگر غیبت مکنید، آیا یکى از شما هست که دوست بدارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ قطعا از چنین کارى کراهت 

 دارید و از خدا پروا کنید که خدا توبه پذیر مهربان است. 

  و برخی گویند:   1گیرى و تفحص و آگاهی از امور شر و  مخفی مردم است.به معناى پى  -با جیم  -"تجسس  "کلمه  -"وَ لا تَجسََّسُوا 
رسد، اکثر مفسران واژه تجسس را نهی از تفتیش اسرار  با توجه به تفاسیر به نظر می2کلمه جاسوس هم از ان واژه گرفته شده است.  

 اند.  امور مخفی مومنان دانسته  و

 سوء ظن 
که ممکن است در فرد ناقد نیز مشاهده شود. در جوامع   است «سوء ظن»ها وجود دارد یکی از صفات رذیله و ناپسندی که در انسان

الهی و سالم هیچ کس حق ندارد به دیگری گمان بد برد. خداوند نیز اجتماع سالم را از این عمل بد نهی نموده است. افراد در جامعه  
جو نپردازند و نه عیوب مخفی آنها  اسلامی باید مراقب باشند که گمان بد به کسی نبرند، از این رو در زندگی خصوصی افراد به جست

 فرماید: را برای دیگران فاش کنند. خداوند در دوری از ظن و گمان بد می 

 (. 11)حجرات   "یا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا اجتَْنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَْ الظَّنِّ إثِْمٌ..."
 . ها گناه هستند«اید، اجتناب کنید از ظن زیاد. همان برخی از گمانه»ای کسانی که ایمان آورد

» » ظن سوء« است. و منظور آیه مورد بحث نهى از پذیرفتن اند،منظور از ظنى که در این آیه، مسلمین مامور به اجتناب از آن شده 
و    « سوءظنّ»  3.مدهآخواهد بفرماید: اگر در باره کسى ظن بدى به دلت وارد شد آن را نپذیر و به آن ترتیب اثر  ظن بد« است، و مى 

   .باطن انسان است پستی زبد دلی از نتایج ضعف و پستی نفس و حاکی ا
 سُوءاً و أََنْتَ ضَعْ أَمْرَ أَخِیکَ علََی أَحسَْنِهِ حَتَّی یَأْتِیکََ مَا یَغلِْبکَُ مِنْهُ ولََا تظَُنَّنَّ بِکلَِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِیکَ» فرماید:می ) ع(حضرت علی 

؛ کار برادر دینی خود را به بهترین وجه و محمل توجیه و حمل کن تا بقدری که ظنّ غالب از بدی او برای  «تَجِدُ لَهَا فِی الْخَیْرِ مَحْملًِا
یکی از    4توانی محمل خوبی برای آن بیابی، گمان بد، مبر. تو پیدا شود، و از سخنی که از دهان برادرت بیرون آید تا وقتی که می 

د تا با وجود آن  داشته باشن  « حسن ظن»مردم باید در معاشرت خود نسبت به یکدیگر  است.    در امور اجتماع  اختلال های سوءظن  زیان
توانند روابط خوب و پایداری نمی   نخواهند داشت و  به یکدیگر اطمینانمردم  ،  در صورت عدم آن  و  پذیرد.تعاملات به خوبی صورت می 

 اخته و انتقادات یکدیگر را بپذیرند. میان خود برقرار س

 تعصب
غیر عقلی   های غیر اخلاقی وهای هنگام نقدباید از تعصبتعصب یا عصبیت  یکی دیگر از رذایل خلاقی است. برای دوری از آسیب 

 دوری کرد. 
 فرماید:  خداوند در قرآن کریم در باره کسانی که دچار تعصب هستند می

 (.170)بقره "کاَنَ ءَاباَؤُهمُْ لَا یَعْقلُِونَ شَی وَ لَا یَهْتَدُونَ   وَ إِذَا قِیلَ لَهمُُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزلََ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَینَْا عَلَیْهِ ءَابَاءَنَا أَ وَ لَوْ"
گویند: نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروى  و هنگامى که به آنها گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده است، پیروى کنید. مى

آیه   »صاحب مجمع« در شأن نزول  کردند.فهمیدند و هدایت نیافتند باز از آنها پیروى مینماییم. آیا اگر پدران آنها، چیزى نمىمى
ناتر  فرماید: پیغمبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلمّ یهود را بدین اسلام دعوت کرد آنان در پاسخ گفتند: ما از پدران خود که از ما دامی

و نیز »علامه طباطبایی« در  5داریم در این حال این آیه نازل گردید. خود هرگز دست برنمی   کنیم و از دین پدران بودند پیروى مى 
کنند که ما، پدران خود را در هر حالى و بر هر وصفى که بودند، چه صحیح و چه غلط، پیروى فرماید: کفار بیان مى تفسیر آیه می 
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علیه السلام    یعل  امیرمؤمنان  1گوییم: اعمال آنها حق است. اند و ما مى اند و هیچ راه نیافتهکنیم، حتى اگر هیچ علمى هم نداشته مى
های شما پنهان شده های جاهلیّت را که در دلهای تعصّب و کینه فرماید: شرارهمی   «قاصعة»در بخشی از خطبه    «نهج البلاغه »در  

اگر قرار  و    های شیطان استوسوسهها و  ناروا در مسلمانان از القائات و کبر و نخوت و فریب  زیرا که این تعصّب  .است، خاموش سازید
بنابراین ناقد و نقد شونده است تعصّبی انجام گیرد، باید تعصّب شما برای اخلاق پسندیده، کارهای نیک و امور خوب و شایسته باشد.  

 بایست هیچ تعصبی نسبت به افکار، عقاید خود و دیگران نداشته باشد.نیز می 

 یکی نبودن حرف و عمل 
گذارد.  کنند، اما خود به راحتی قوانین را زیر پا می از افرادی نباشید که بر دیگران سخت گرفته و شدیداً با افراد غیر منصف مخالفت می

 فرماید: خداوند می 

 (.2) صف "أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لمَِ تَقُولُونَ مَا لَا تَفعْلَُونَ  »یا
 دهید.نمی گویید که انجام اید چرا چیزى میاى کسانى که ایمان آورده 

 (3) صف کَبُر مَقتًْا عِندَ اللَّهِ أَن تقَُولُوا مَا لَا تَفْعلَُونَ»و یا 
 . نزد خدا سخت ناپسند است که چیزى را بگویید و انجام ندهیدهمانا 

زیرا  گفتار و کردار آنان یکسان نبوده است. زیرا    انددر تفسیر آمده است: منظور از این آیه منافقین هستند که مورد سرزش قرار گرفته
 2کند و در نهایت ظاهر و باطن او نیز متفاوت خواهد شد. وجود تخلف در کردار و گفتار نوعی نقص را در انسان ایجاد می

فرماید: چرا  گیرند. خداوند می فرماید: ای پسر مسعود از کسانی مباش که بر مردم سخت و بر خودشان، آسان می ونیز پیامبر )ص( می 
  3کنید؟ گویید چیزی را که عمل نمی می

توان  تا دیگران از اعمال او غیر مستقیم بیاموزد چون با عمل می   نیز عامل به سخنش باشد خود  ها باید گوینده، برای اثر گذاشتن پیام
اگر ناقد مانند منافق حرف و عمل متفاوتی داشته باشد، اعتماد همگان از او سلب شده و سخن او نیز دیگر   دیگران را تربیت نمود. و

 اثرگذار نخواهد بود. 

 ناسزا گویی 
مرتکب رذایل    گردد. اما برای انجام آن نباید از حیطه شرع دور شد وبا نقد صحیح و سازنده محاسن معایب فرد و جامعه آشکار می

داند که از شمارد و مؤمنان را کسانى مىقرآن کریم دشنام دادن به مشرکان را درست نمى اخلاقی چون بد زبانی و دشنام گردید .
 دهند: آمیز مىو نیز به جاهلان پاسخى مسالمتگزیده هرگونه لغوى دورى 

رَبِّهمِْ مَرْجِعُهمُْ فَینَُبِّئُهمُْ بمِا کانُوا    مَّةٍ عَملََهمُْ ثمَُّ إِلى وَ لا تسَُبُّوا الَّذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیسَُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ علِمٍْ کَذلکَِ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُ
 .(108یعَْملَُونَ )انعام، 

پرستند، دشنام ندهید، که آنان هم از روى دشمنى و نادانى خدا را دشنام خواهند داد. این  و معبودانى را که کافران به جاى خدا مى
دهند نیکوست،[ سپس بازگشت  گونه براى هر امتى اعمالشان را آراستیم ]تا به کیفر لجاجت و عنادشان گمان کنندکه آنچه انجام مى

 کند. دادند، آگاه مىهمه آنان به سوى پروردگارشان خواهد بود، پس آنان را به اعمالى که همواره انجام مى 
در»مجمع البیان« آمده: شما وظیفه دارید که کفار را با منطق و دلیل دعوت به اسلام کنید، اما اگر براى انجام این وظیفه، زبان به  

شوید که آنها از راه ستم و جهالت، زبان به بدگویى  اید. و سبب مىهاى ایشان بگشایید، حربه منطق و دلیل را از کف دادهبدگویى بت 
خداوند بگشایند. در برابر این رفتار زشت، شما قدرت ندارید که آنها را سرکوفت دهید، زیرا خانه، خانه آنهاست و هنوز اجازه جنگ به  

    4شما داده نشده است. 
سازد که با رعایت آن، احترام مقدسات جامعه دینى محفوظ مانده و دستخوش اهانت  هاى دینى را خاطرنشان مىاین آیه یکى از ادب

شود، چون این معنا غریزه انسانى است که از حریم مقدسات خود دفاع نموده با کسانى که به حریم مقدساتش تجاوز کنند  و ناسزا نمى 
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به مقابله برخیزد و چه بسا شدت خشم او را به فحش و ناسزاى به مقدسات آنان وادار سازد، و چون ممکن بود مسلمین به منظور 
هاى مشرکین را هدف دشنام خود قرار داده در نتیجه عصبیت جاهلیت، مشرکین را نیز وادار سازد که حریم  دفاع از حریم پروردگار بت

دهد که به خدایان مشرکین ناسزا نگویند، چون اگر ناسزا بگویند و  مقدس خداى متعال را مورد هتک قرار دهند لذا به آنان دستور مى
آنان هم در مقام معارضه به مثل به ساحت قدس ربوبى توهین کنند در حقیقت خود مؤمنین باعث هتک حرمت و جسارت به مقام  

 پس با وجود این دلایل متقن ،منتقد نیز باید در هنگام نقد از ناسزالگویی و اهانت بپرهیزد. 1اند. کبریایى خداوند شده

 جدال و مراء
همچنین از رذایل اخلاقی نقد شونده باشد. همچنین این دو واژه در همه امور  به    تواند از اخلاق مذموم ناقد ویامراء و جدال  می

 - الحبل  یعنى گفتگوى با نزاع و ستیزه و چیرگى بر یکدیگر که اصلش از، جدََلْتُ  »جدال«،  صورت اعتراض حق یا باطل وجود دارد.
اند و هر  مشتقّ شده گویى که دو نفر بر هم پیچیده  -که از لفظ جدل  -جِدَال  -یعنى ریسمان و طناب را محکم تاباندم است. واژه

در فرهنگ ابجدی منظور از جدل، مهارت در نزاع و دشمنی، بیان شده است. در    2پیچاند.یکى دیگرى را با سخن و رأى خود مى
جدال و مجادله نیز مقابله با دشمن بوده و    3توان گفت: منظور از آن، این است که طرف مقابل از رای ونظر خود برگردد.نهایت می

 .4اى است که موجب گردد مخاطب از رأى خود بازگرددبرهان یا شبهه 
« نیز عبارت از آن است که شخصی فقط برای اظهار زیرکی خویش و تحقیر دیگری به سخن کسی اشکال کند تا نقص و خلل »مراء

واژه عبارت است از اعتراض کردن بر سخن غیر و اظهار نقض و خلل آن در لفظ یا در معنا به   دو  آن را اظهار نماید. در هر حال هر
  5قصد پست کردن و اهانت نمودن به طرف مقابل است. 

 کند:»صاحب مجمع« ذیل آیه زیر مفهوم آن را اینگونه بیان می 

 (. 32)هود ،"قالُوا یا نُوحُ قَدْ جادلَْتنَا فَأکَْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتنِا بمِا تَعِدُنا إنِْ کُنْتَ مِنَ الصَّادقِینَ " 

[ به ما وعده  گفتند: اى نوح. با ما جدال و ستیزه کردى و بسیار هم جدال و ستیزه کردى، نهایتاً اگر از راستگویانى آنچه را ]از عذاب "

در تفسیر نیز آمده است که جدال و مراء در معنى نظیر یکدیگرند اما »مراء« نکوهیده و مذموم است. زیرا  "دهى، برایمان بیاور.  مى
  6»مراء« در مورد مخاصمه و نزاع درباره حقى گفته شود که ظاهر و آشکار شده. ولى جدال این گونه نیست. 

همچنین در این رابطه، رسول خدا)ص( فرمودند: هیچ قومی گمراه نشدند مگر این که جدل بر ایشان غالب شد.  و نیز فرمود: لقمان 
   7به پسر خود گفت: با علماء جدل مکن که تو را دشمن گیرند. 

 اشاره کرده  است:   "جدال باطل"خداوند نیز در قرآن کریم به نوعی از جدال با عنوان  

لُوا بِالْباطِلِ لِیُدحِْضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهمُْ فَکَیْفَ  کَذَّبَتْ قَبلَْهمُْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزابُ مِنْ بعَْدِهمِْ وَ هَمَّتْ کُلُّ أُمَّةٍ بِرسَُولِهمِْ لِیَأْخذُُوهُ وَ جادَ"
 (.  5) غافر، "کانَ عِقابِ

پیش از آنها قوم نوح و اقوامى که بعد از ایشان بودند )پیامبرانشان را( تکذیب کردند؛ و هر امّتى در پى آن بود که توطئه کند و  "
پیامبرش را بگیرد )و آزار دهد(، و براى محو حق به مجادله باطل دست زدند؛ امّا من آنها را گرفتم )و سخت مجازات کردم(؛ ببین که 

«)و جدال با  »وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ همچنین در این رابطه »صاجب مجمع« در کتاب خود بیان کرده است که:  "ه بود.مجازات من چگون
باطل کردند( یعنى با رسولان خود دشمنى کرده به اینکه گفتند: شما بشرى هستید مانند ما و چرا خداوند فرشتگانى را نفرستاد، و  

همچنین در 8شمنى به کار بردند.یعنى از این راه خواستند حق را باطل کرده و زایل و نابود کنند.  سخنانى از این رهگذر به عنوان د
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کند و بر ها را بیمار میها دلروایات آمده است که حضرت علی )ع( فرمودند: »برشما باد حذر کردن از مراء و خصومت، که این
اگر از جدال باطل استفاده کند، ضمن اینکه آداب نقد را رعایت نکرده است، موجب ایجاد   بنابراین فرد ناقد  1رویاند.« برادران، نفاق می 

 اثر منفی در مخاطب خواهد شد نقد او نیز نتیجه بخش نخواهد بود. 

 نتیجه گیری
نقد و انتقاد دارای مبانی دینی است و از نظر دین اسلام امری پسندیده است. نقد در صورتی که مبتنی بر اصول و روشهای صحیح 

با مراجعه بهصورت پذیرد، موجب پیشرفت و تکامل فرد و جامعه می و  البلاغهنهج در(  ع)  امیرالمؤمنین  کلام  و قرآن مجید شود. 
توانیم به اصول و روشهای نقد صحیح و عالمانه پی ببریم. در صورتی که در انتقادهای خود به  بررسی انتقادهای صورت گرفته می 
نتیجه این شد که قرآن اصل نقد و انتقاد را تأیید    توانیم شاهد نتایج سودمند نقد در جامعه باشیم.این اصول و روشها پایبند باشیم، می

های دیگر پرداخته؛ منتها هر کلامی نقدپذیر نیست؛  اندیشهبیان نموده و خود به نقد  و تشویق نموده است و شیوه و کیفیت نقد را  
چه در پایان قابل ذکر است، این است که در عرصه نقد و  باشند. آن کلام حق، و مطابق واقع و کلام خداوند و معصومان نقدپذیر نمی 

گر؛ یعنی در نقد و بررسی باید به »ما قال« توجه داشت، نه »من قال«؛ هرچند اندیشهتوجه نمود، نه به   اندیشه باید بهبررسی بیشتر 
 .گاهی در دو مورد نیز مورد نظر هست
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